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ساواک برای کنایه ها در شعر مذهبی هم احضار می کرد

محمد نیک، شاعر و از جلسه گردانان قدیمی شعر 

مشهد که بخشی از فضای شعری پیش از انقلاب 

را در نوجوانی و اوایل جوانی درک کرده و بخشی 

از آن را از زبان دوستانش شنیده 

است دربــاره محافل شعر انقلابی 

«پیش از انقلاب  مشهد می گوید:

های ادبی شخصی  بیشتر انجمن 

بودند. انجمن های ادبی که وابسته 

بــه مؤسسات و ادارات و دولــت 

باشد، نبود یا اگر بود خیلی کم بود.

بیشتر مسائل انقلابی در جلساتِ 

هیئات مذهبی مطرح می شد. دو 

سه تا انجمن نوحه سرایان بود که 

ها  شب  تشان جمعه  معمولا جلسا

برگزار می شد. یکی از این جلسات 

مسئولش حاج غلامرضا آذر بود.

هیئات مذهبی جلسات نوحه خوانی 

و سینه زنی بود و در اینجا آن هایی که 

مقداری گرایش به انقلاب داشتند،

ــه لای مسائل مذهبی و آیینی  لاب

افکار انقلابی خودشان را هم انتشار 

می دادند. مثلا حاج آقای اکبرزاده 

که مداح بود و حتی نوحه سرا هم 
نبود اشعاری را درباره امام حسین(ع)

جمع آوری کرده بود در کتابی به اسم 

«حسین(ع) پیشوای انسان ها». در این 

کتاب ابیاتی هم بود که به مذاق 

آمد. مسئولان مملکت خوش نمی 

مثلا «بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است / که 

مرگ سرخ به از زندگی ننگین است.» در این شعر به 

شهادت و مرگ سرخ اشاره شده است. یا امثال این 

اشعار که در نوحه سرایی ها خوانده می شد و کنایه و 

اشاره های غیرمستقیمی به دستگاه و مسئولان وقت 

داشت، ولی به هر صورت خیلی صریح و روشن نبود.

شنیده ام ساواک ایشان را به دلیل همین اشعارش 

احضار کرده بود. این ها را بعدا شنیده ام.»

فردوسی و فرخ، دو انجمن مهم شعری مشهد

او در ادامه به جلسه شعر نگارنده اشاره می کند و 

می گوید:«اما بزرگ ترین پایگاه انقلابی-آیینی مشهد؛

انجمن ادبی فردوسی بود، نزدیک قنادی پاپا در 

خیابان فردوسی، در منزل سرگرد نگارنده. در این 

انجمن بزرگانی مانند دکتر قاسم رسا ملک الشعرای 

آستان قدس، آقایان اکبرزاده، سروی ها، کمال، قدسی 

و باقرزاده رفت وآمد داشتند. علاوه بر این ها علامه 

آشتیانی، علامه محمدرضا حکیمی و رهبر معظم 

انقلاب و برادرشان سیدمحمد خامنه ای هر وقت در 

مشهد بودند در این جلسه شرکت می کردند. این ها 

را هم شنیده ام. در این جلسه مطالب علمی و آیینی 

گفته می شد و لابه لای آن مطالب انقلابی هم مطرح 

می شد.»

اما مهم ترین محفل شعری مشهد، انجمن فرخ بود 

که در کشور هم خوش نام بود و شهرت داشت. نیک 

درباره این محفل بیان می کند: بهترین و بزرگ ترین 

و پایدارترین جلسه شعری مشهد، جلسه فرخ بود 

که جمعه ها صبح در منزل مرحوم سید محمود فرخ 

در سه راه جم برگزار می شد و بزرگان شعر و ادب 

از هر جای کشور که به مشهد می آمدند، سفرشان را 

طوری ترتیب می دادند که به علت شهرتی که این 

انجمن داشت، بتوانند صبح جمعه در آن شرکت کنند.

شاعران بزرگ و استادان مطرح شهر مشهد مانند 

آقایان کمال، قهرمان، باقرزاده، صاحبکار، قدسی و ...

به این محفل می آمدند. استادان دانشگاه و رؤسای 

ادارات و کسانی که از مقامات مملکتی بودند و گرایش 

ادبی داشتند نیز در این جلسه شرکت می کردند. من 

خودم شاهد نبودم، چون در آن موقع نوجوان بودم،

اما از دوستم آقای برزگر شنیدم که چند شاعر بودند 

که وقتی شعر می خواندند شعرهایشان بوی خون و 

شورش می داد. یکی مرحوم غلامرضا قدسی بود که 

چندین بار هم زندان افتاده بود. دیگری مرحوم حمید 

سبزواری بود که هر وقت مشهد می آمد در این محفل 

شرکت می کرد و شعر می خواند. شعرای دیگری هم 

بودند که آن زمان انقلابی بودند و بعد تغییر مسیر 

دادند و حالا اسمشان را در محافل انقلابی نمی آورند.

شنیده ام این ها وقتی در این جلسه شعر می خواندند 

آقای فرخ می گفت؛ درها و پنجره ها را ببندید که صدا 

بیرون نرود. آقای فرخ با اینکه به دستگاه وابستگی 

داشت؛ اما به عقاید دیگران احترام می گذاشت و 

خیلی آزاداندیش بود.

غلامرضا قدسی از معدود شاعران خوب انقلابی بود

پرسیم، از محمد نیک دربــاره کیفیت شعرها می 

او می گوید: در انجمن های نوحه سرایی، شعرها 

یینی و هم شعرهای  ضعیف بــود، هم شعرهای آ

ترین شاعر مذهبی سرای آن  انقلابی شان. بزرگ 

زمان؛ دکتر قاسم رسا، ملک الشعرای آستان قدس،

بود که شعرهای آیینی قوی داشت؛ اما 

جایی ندیدم به مسائل انقلاب اشاره ای 

داشته باشد، اما برخی شاعران آیینی به 

روش دیگری عمل می کردند. مثلا آقایان 

سیدرضا مؤید و سیدمحمد خسرونژاد و 

محمدجواد غفورزاده(شفق) و دیگرانی 

بودند که گرایششان شعر آیینی بود، اما 

در لابه لای آن اشاره هایی به انقلاب هم 

داشتند. این ها قبل از انقلاب تصمیم 

ن  ن عنوا یشا ر شعرها ند د گرفته بود
«شاه» را نیاورند. مثلا به حضرت علی(ع)

می گفتند شاه ولایت. می گفتند چیزی 

که به اسم شاه اشــاره ای داشته باشد 

در هیچ شعری نمی آوریم. این خودش 

حرکتی انقلابی بود که در آن زمان و با 

آن فشاری که وجود داشت خودش خیلی 

کار ارزنده ای بود. شاید امروز کوچک به 

نظر برسد، ولی آن زمان کار مهمی بود.

اما تک وتوک شاعران انقلابی بودند که 

شعرشان هم انقلابی باشد و هم خوب.

در رأسشان غلامرضا قدسی بود و بعد 

حمید سبزواری. شاعران جوان دیگری 

هم بودند که شعرهایشان بوی شورش 

و انقلاب و مخالفت با رژیم داشت، اما 

شاعران مطرحی نبودند. شعرهای انقلابی 

قوی هم خیلی معدود و کم بود.

آزادی می خواستند

این شاعر دربــاره محتوای شعر شاعران انقلابی 

«آزادی». آزادی. بیشتر آزادی بود و ضد  می گوید:

دیکتاتوری. محتوای شعرهای آیینی هم تفاوت کرد.

آن زمان رسم بود که امامان و بزرگان 

را با یک حالت مضطر و گرفته نقش 

می کردند، اما عــده ای آمدند و چیز 

دیگری گفتند. دو بیت از شعرهای 

استادم آقای سروی ها را می خوانم:

«زینب آمد شاه را یک باره ویران کرد و 

رفت / خلق عالم را ز کار خویش حیران 

کرد و رفت

شام غرق و عیش و عشرت بود هنگام 

ورود / روز رفتن شام را شام غریبان 

کرد و رفت»

مشخص است که این شعر بوی انقلاب 

می دهد. امروز اگر کسی چنین شعری 

بگوید خیلی هنری نکرده است، اما 

آن زمان گفتن این طور شعرها خیلی 

هنر می خواست که کسی از حضرت 

زینب(س) چنین تصویری ارائه بدهد.

یا شعری که از حسین شهید و حسین 

تشنه لب رسیده به اینکه می گوید:

«بزرگ ترین فلسفه قتل شاه دین این 

است / که مرگ سرخ به از زندگی ننگین 

است

نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو / 

که این مرام حسین است و مکتب دین 

است» این شعر ضد ظلم و ستم است.

محمـد نیـک در پایـان خاطرنشـان می کنـد: بـا وقـوع 

انقـلاب دو سـه سـال محافـل ادبـی همه جـا تعطیل و 

نیمه تعطیل شـد و بعد از یکی دو سـال کم کم اداره 

ارشـاد و حـوزه هـنری و سـازمان تبلیغـات اسـلامی و 

مؤسسـات دیگـر هـم انجمـن دار شـدند و آنجـا دیگـر 

همه انقلابی شـده بودند. ولی شـاعران 

انقلابـی منظـور مـا در ایـن گفت وگـو 

شـاعرانی هسـتند کـه پیـش از انقـلاب،

انقلابـی بودند.

 ،شعر زیر یوغ حکومت پهلوی نرفته بود

جز در رسانه رسمی

عباس ساعی، شاعر و منتقد ادبی 

مشهدی، درباره فضای اعتراضی شعر 

مشهد می گوید: شعر تاجایی که من 

اطلاع دارم زیر یوغ حکومت پهلوی 

نرفته بود، البته در محافل و رسانه های 

رسمی مانند تلویزیون و رادیو ناچار 

بودند با حکومت پهلوی همراهی کنند،

اما بسیاری از شاعرانی که آزاده و مطرح 

بودند زیر بار این ذلت نمی رفتند. به هر 

حال شاعران نیاز داشتند کنار یکدیگر 

بنشینند و شعرهایشان را برای همدیگر 

بخوانند و به این ترتیب خودشان را 

تخلیه می کردند. در آن روزگار شاعران 

متعهدی بودند، مانند نعمت میرزازاده 

(م.آزرم) یا مرحوم غلامرضا قدسی و 

خود اخوان ثالث که با حکومت پهلوی 

زاویه داشتند، البته فضا طوری بود 

توانستند به صراحت انتقاد  که نمی 

کنند و به شکل غیرمستقیم این کار را 

می کردند. مثلا اخوان ثالث با برجسته کردن شکست 

و ناامیدی سعی می کرد روزگار خودش را قضاوت کند،

طوری که به او شاعر شکست لقب داده بودند. او در 

تمام شعرهایش از ناامیدی بسیار بزرگی صحبت 

می کند. یکی از شخصیت های شاخص که مدتی جلب 

و جذب شعرهای چریکی شده بود؛ دکتر محمدرضا 

شفیعی کدکنی بود که شعرهای بسیار کوبنده ای دارد 

و با لحنی حماسی به رویارویی با حکومت پهلوی 

برخاسته بود و شعرهایش در محافل مختلف دست 

به دست می شد. ایشان هم از کسانی بودند که در 

مشهد پیش از انقلاب در محافل و فضای شعری این 

شهر حضور داشتند.

شعر مذهبی بود، اما نقش تعيين کننده ای نداشت

جریان شعر مذهبی و آیینی که در مشهد نیز فعالیت 

گسترده و جدی و باسابقه ای داشت به سبک و سیاق و 

روش خود با جریان اعتراضی همراهی می کرد. ساعی 

در این باره خاطرنشان می کند: یکی از جنبه های قوی 

شعر پیش از انقلاب، شعر مذهبی بود. حکومت به 

این ها هم روی خوش نشان نمی داد. این ها هم خیلی 

انگشت به چشم حکومت نمی زدند، کار خودشان 

را می کردند. یک زیست مسالمت آمیزی داشتند و 

حکومت در سال های آخر تأکید به رویارویی با جریان 

مذهبی نداشت. به هر حال این ها در فضای آن روزگار 

نقش تعیین کننده ای نداشتند. اگر کتاب های درسی 

آن روزگار را نگاه کنید می بینید که از چه شاعرانی 

شعر انتخاب شده است. از شاعران معاصر از سیاوش 

کسرایی یا اخوان ثالث شعر انتخاب می شد، اما از 

شاعرانی که در طیف شاعران مذهبی قرار داشتند، از 

آن ها شعری برای کتاب های درسی انتخاب نمی شد.

خیلی این ها را به حساب نمی آوردند. از حق نگذریم 

که شعر مذهبی پیش از انقلاب در آن اندازه ها نبود 

که بخواهند در کتاب های درسی شعرهای شان 

ها شعرهایشان به  را بگنجانند. به هر حال این 

پای شعرهای کسانی مانند نیما و اخوان و فروغ 

ها  و شاملو و حتی نادر نادرپور و مشیری و این 

نمی رسید.

ایـن منتقـد ادبـی در ادامه درباره اینکه چطور اشـعار 

شـاعری ماننـد اخـوان ثالـث کـه مخالـف و معـترض 

هم بوده در کتاب های درسـی چاپ می شـده اسـت،

می گویـد: اخـوان ثالـث هیچ جـا صراحتـا بـا حکومت 

شـاخ به شـاخ نشـده بود و اگر این کار را هم کرده بود 

مربـوط بـه سـال های دور بـود. مثـلا در شـعری بـرای 

مصـدق نـام او را نیـاورده و بـا رمـز و کنایـه بـه او اشـاره 

کرده اسـت. یا در شـعر «زمسـتان» که بعد از اختناق 

۱۳۳۲ بود هم به صراحت نگفته که مربوط به اختناق 

اسـت. این ها ناچار به مماشـات بودند و حکومت هم 

سـعی می کـرد خیلـی تـوی ذوق این ها نزند.

 اخوان هم که مدتی زندان بود به دلیل مسائل سیاسی 

نبود. حکومت سعی می کرد با شاعران طراز اول تا 

جایی که من اطلاع دارم درگیر نشود. شاعران هم 

خیلی درگیر نمی شدند و اگر کاری می کردند در لفافه 

و پوشش بود.

بازخوانی اشعار صحن وسرای حرم رضوی (۵)

علی باقریان

ــاره شــعر اوحــد مســتوفی __ کــه  الان وقــت آن اســت کــه درب

در یادداشــت پیشــین آمــد __ چنــد نکتــه را متذکــر شــوم؛ امــا 

قبلــش دربــاره آن صورتــی از شــعر کــه بــر درهــا نقــش بســته اســت 

نکتــه ای بگویــم: متأســفانه، تاآنجاکــه مــن فهمیدم، دســت کم، دو 

اشــتباه فاحــش در نقــل ایــن قصیــده رخ داده اســت کــه ظاهــرا 

ــاه  ــعرا»ی دولتش «تذکرةالش ــمالا، ــی (احت ــع اصل ــه در منب ریش

سمرقندی، به تصحیح ادوارد براون) دارد و البته به نظر می رسد 

کــه کســی هــم متوجــه و متعــرض آن نشــده اســت. ایــن دو مــصراع 

«خــضرِ سِــکندرآیین و شــاهِ مَلکَِ جنــاب» و «آری دهــد  را بخوانیــد:

هرآیینــه بــوی گل از گلاب». معنــا و صــورت ایــن مصراع هــا، هــردو،

ــی هســت. مــصراع اول  ــد کــه در آن هــا خطای گواهــی می دهن

اشــکال وزنــی دارد و در آن یــا «و» زائــد اســت یــا «ســکندرآیین»

صحیــح نیســت.

مــصراع دوم هــم اشــکال وزنــی دارد و برخــی لغــات آن به وضــوح 

صــورت دیگــری دارنــد. مــن، به تبــع آنچــه احمــد احمــدی 

-۴۴ بیرجنــدی در «مدایــح رضــوی(ع) در شــعر فارســی» (صــص.

۴۶) به نقــل از «مجالس المؤمنیــن» قاضــی نورا... شوشــتری آورده 

اســت، در یادداشــت پیشــین، ایــن دو مــصراع را بــه ایــن صــورت 

«خــضرِ سِــکندرآیت و شــاهِ مَلکَِ جنــاب» و «آری دمــد  نقــل کــردم:

هرآینــه بــوی گل از گلاب».

به ویــژه دربــاره مــصراع دوم، هــر کســی کــه خــوب فارســی بدانــد 

تأییــد خواهــد کــرد کــه درســت همینــی اســت کــه در اثــر قاضــی 

می خوانیــم. (امیــدوارم مســئولان امــر بــرای این حل این مشــکل 

ــم  ــاره وار بگوی ــت اش ــت، لازم اس ــند!) درنهای ــاره ای بیندیش چ

ــا آن  ــددی، ب ــع متع ــدی، در مواض ــدی بیرجن ــط احم ــه ضب ک

صــورت شــعر کــه بــر درهــا می بینیــم تفــاوت دارد و البتــه از آن

 برتر اســت.

امــا دربــاره خــود شــعر: پیــش از ایــن گفتــم که قالــب سروده اوحد،

قصیــده یــا چکامــه اســت کــه نوعــی شــعر بلنــد، معمــولا بــا بیــش 

ــک  ــم ی ــا، می خواه ــد. اینج ــدح باش ــف و م ــت، در وص از ۲۰ بی

بــار و آخرین بــار دربــاره ایــن قالــب شــعری توضیحاتــی بدهــم.

ــرم  ــن وسرای ح ــعار صح ــیاری از اش ــه بس ــار، ازآنجاک (آخرین ب

رضــوی در همیــن قالب انــد و بنابرایــن بازگویــی ایــن توضیحــات 

ــن  ــده» از ریشــه و بنابرای ضرورت نخواهــد یافــت.) کلمــه «قصی

هم خانــواده کلمــه «قصــد» اســت.

گفته انــد بــرای ایــن بــه چنیــن شــعری «قصیــده» می گوینــد کــه 

سراینــده آن از خَلقــش قصدوغرضــی دارد. البتــه تقریبــا همــه 

کارهــا را بالأخــره از روی قصدوغرضــی انجــام می دهنــد، امــا، در 

عــالم ادبیــات، سراینــده قصیــده، به ویــژه نــوع مدحــی آن، نیــت و 

هــدف ویــژه ای دارد کــه مثــلا بــا سرودن غــزل محقــق نمی شــود.

آن نیــت و هــدف، اغلــب، ایــن اســت کــه حمایــت مــادی یــا معنوی 

آن کســی را کــه مدحــش می کنــد به دســت بیــاورد. اگــر ممــدوح 

مقــام حکومتــی باشــد، از او مــال و مکنــت می خواهــد، امــا، اگــر 

پیشــوای مذهبــی باشــد، از او آبــرو و عــزت می طلبــد. معــروف 

اســت کــه محتشــم کاشــانی (۹۰۵-۹۹۶) قصیــده ای در مــدح 

ــوش ــه گ ــطه ای ب ــا واس ــه ب ــود ک ــب اول سروده ب ــاه طهماس ش

 او رســاند، امــا فرمانــروای صفــوی این طــور پاســخ شــاعر را 

ــن  ــای م ــدح و ثن ــه م ــان ب ــعرا زب ــه ش ــتم ک ــی نیس «راض داد:

آلاینــد، قصایــد در شــأن شــاه ولایت پنــاه و ائمــه معصومیــن __

علیهم الســلام __ بگوینــد؛ صلــه اول از ارواح مقدســه حــضرات 

ــد.» ــع نماین ــا توق ــد از آن از م و بع

ــر  ــد عاشــورایی کم نظی ــب محتشــم آن ترکیب بن ــن ترتی ــه ای و ب

معــروف را ســاخت. می گوینــد اصــلا از همیــن جــا بــود کــه قصیده 

ــه اولیــای  در مــدح مقام هــای حکومتــی کمــتر شــد و بیشــتر ب

دیــن اختصــاص یافــت.

ــد  ــادی باش ــود را، م ــود خ ــد مقص ــده می گوی ــه قصی ــا آن ک ام

یــا معنــوی، بی مقدمــه و مســتقیم بیــان نمی کنــد و آرام آرام 

ــان سروده  ــی آورد. چامه سرای ــم م ــب را فراه ــرح مطل ــتر ط بس

خودشــان را بــا پرداخــتن بــه موضوع هایــی آغــاز می کننــد 

ــا  ــبیب» ی ــا «تشَ ــزلّ» ی ــد «تغ ــی مانن ــت عناوین ــا را تح ــه آن ه ک

ــا ابیاتــی عاشــقانه یــا  «نسَــیب» می شناســیم، به زبــان ســاده ، ب

به یــاد ایــام جوانــی یــا در وصــف طبیعــت. قصیده ســازان، بعــد از 

ایــن، معمــولا از طریــق یــک بیــت کــه بــه آن «تخلـّـص» می گوینــد،

خودشــان را از بنــد مقدمــات «رهــا می کننــد» و بــه مــدح آن فــرد 

یــا افــرادی می پردازنــد کــه در نظــر دارنــد. حــالا سروده اوحــد 

ــمانی شروع  ــاصر آس ــف عن ــا وص ــاعر ب ــد: ش ــر بیاوری را در نظ

کــرده و بــا بیــت «گشــته فلــک ز خوشــۀ پرویــن گهرفشــان/ بــر 

روضــۀ مقــدسِ ســلطانِ دین مَــآب» بــه مــدح امــام رضــا(ع) رســیده 

ــن  ــه، چنان کــه در ای ــه بدن ــه ب ــص و گــذار از مقدم اســت. تخل

ــا حفــظ هماهنگــی و به طــرز بســیار  قصیــده هــم می بینیــم، ب

ظریفــی انجــام می شــود. ابیاتــی کــه بعــد از تخلــص می آینــد 

بخــش اصلــی قصیــده را تشــکیل می دهنــد و بــه مــدح مســتقیم 

مخاطــب شــعر از طریــق برشــمردن فضایــل او اختصــاص دارنــد،

همان طورکــه اینجــا در مــدح علی بن موســی الرضا(ع) می خوانیم.

اینــک زمــان پایــان دادن بــه چکامــه اســت. در این مرحله، شــاعر،

بــاز بــا رعایــت تناســب، اظهــار عجــز می کنــد و سرانجــام جملاتــی 

دعایــی می گویــد. دوبــاره ابیــات پایانــی قصیــده اوحــد را مــرور 

«اوحَــد کــه تافــت از همــه عــالم رخِ امیــد/ زیــن آســتانه  کنیــد:

ــدش خســتۀ  ــند کآســمان کن ــاب// مَپسْ ــچ ب ــه هی ــد ب روی نتاب

ســتم/ واخــتر به جــای شربــتِ عَذبـَـش دهــد عــذاب// ایــن خــاک 

را ز جــامِ رضــا بخــش جرعــه ای/ آن دم کــه دســتِ ســاقیِ لطفــت

 دهد شراب».
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در معرفـی طـرف نوشـته بـود که یـه نفر پیـدا کردم 

جون می ده واسـه ایـن کار. گفتم: باید به این کار آشـنا 

باشـه و تجربـۀ خوبـی داشـته باشـه. گفـت: خاطـرت 

جمع، آدم «سـابقه دار»ی اسـت. اول یکه خوردم؛ ولی 

بعد فهمیدم منظورش «باسابقه» است.

واژه ها را در جای خود استفاده کنیم و به بار معنایی 

آن توجه داشته باشیم.

#زین_قند_پارسی

حریم
 هنر

محمد نیک:
 بهترین و بزرگ ترین و 

پایدارترین جلسه شعری 
مشهد، جلسه فرخ بود که 
جمعه ها صبح در منزل 

مرحوم سید محمود فرخ 
در سه راه جم برگزار می شد 
و بزرگان شعر و ادب از هر 
جای کشور که به مشهد 
می آمدند، سفرشان را 
طوری ترتیب می دادند 

که به علت شهرتی که این 
انجمن داشت، بتوانند 

صبح جمعه در آن شرکت 
کنند. از دوستم آقای برزگر 
شنیدم که چند شاعر بودند 
که وقتی شعر می خواندند 
شعرهایشان بوی خون و 

شورش می داد

زمان دکتر قاسم رسا

عباس ساعی:
شعر تاجایی که من اطلاع 

دارم زیر یوغ حکومت 
پهلوی نرفته بود، 
البته در محافل و 

رسانه های رسمی مانند 
تلویزیون و رادیو ناچار 

بودند با حکومت پهلوی 
همراهی کنند،

 اما بسیاری از شاعرانی که 
آزاده و مطرح بودند زیر بار 

این ذلت نمی رفتند.
 به هر حال شاعران نیاز 
داشتند کنار یکدیگر 

بنشینند و شعرهایشان 
را برای همدیگر بخوانند 
و به این ترتیب خودشان 

را تخلیه 
می کردند

هروقت حمید سبزواری می آمد سروکله ساواک هم پیدا می شد

سنت و قدمت انجمن های 

ای گفتار ادبــی در مشهد سابقه 

رد و موضوعی  طولانی دا

نهادینه شده است. به نظرم 

انجمن فرخ، معروف ترین انجمن ادبی کشور 

است. کسانی که در این انجمن مطرح شدند 

و برآمدند در بین همه انجمن های ادبی 

تر و مطرح تری  کشور، چهره های شاخص 

هستند. شاعرانی مانند اخوان ثالث، شفیعی 

کدکنی، محمد قهرمان و بسیاری نام های 

دیگر. در کنار این ها ادبای بزرگ دانشگاهی مثل 

دکتر مجتهدی، عباس سیاح، غلامحسین یوسفی 

و دیگر بزرگانی نیز در این انجمن رفت وآمد داشتند 

و این اعتباری ملی برای این محفل رقم زده بود.

پیش از انقلاب در کنار انجمن ادبی فرخ، انجمن 

دیگری فعال بود معروف به نگارنده که فضای آن 

بیشتر به شعر آیینی گرایش داشت. انجمن های 

دیگری هم بودند مانند انجمن ادبی که مرحوم 

محمد قهرمان در خانه خودشان برگزار می کردند 

که مقداری خصوصی تر بود.

های سیاسی و  در انجمن ادبــی فــرخ، چهره 

معترض و مبارزی حضور داشتند. کل کتاب «در 

کوچه باغ های نیشابور» دکتر شفیعی کدکنی که 

برآمده از انجمن ادبی فرخ است، شعر سیاسی و 

معترض است. از همان شعر حلاج تا بقیه شعرها.

از شاعران معترض دیگر در آن زمان نعمت میرزازاده 

(م.آزرم) بود. او بعد از انقلاب مخالف شد و به خارج 

از کشور رفت. ایشان قبل از انقلاب از چهره های 

برجسته مبارز و معترض بود که خاستگاهش 

شعر آیینی بود. مثلا شعری برای غدیر یا برای 

بعثت پیامبر(ص) دارد که همه با مواضع سیاسی 

و بیدارگرانه بود.غلامرضا قدسی اصلا با پیروزی 

انقلاب از زندان آزاد شد. حمید سبزواری که به 

انجمن ادبی فرخ رفت وآمد داشت از دیگر شاعران 

مبارز و معترض آن زمان بود.روزی ذبیح ا... صاحبکار 

به من گفتند که هر وقت حمید سبزواری به جلسه 

ما می آمد و می رفت، بین هفته از ساواک می آمدند 

و پرس وجو می کردند و مرتب برای ما مزاحمت 

ایجاد می کردند که آقای سبزواری آمده و فلان شعر 

را در جلسه شما خوانده است. یکی از مشکلات 

ما در انجمن ادبی فرخ رفت وآمد آقای سبزواری 

بود. شعرهای بودار و سیاسی و ضد استبدادی که 

می خواند برای ما مشکل ایجاد می کرد.

این فضا بین شاعران مشهد بوده و امتیاز و تمایز 

شعر معترض مشهد نسبت به شعر معترض دیگر 

شهرهای ایران این بود که خاستگاه شعر 

معترض مشهد اختصاصا شعر آیینی بود.

فرق این نوع شعر با شعر جاهای دیگر 

کشور این است. مثلا شعرهای آیینی 

نعمت میرزازاده مانند قصیده «پیام» که 

امام خمینی(ره) نیز طی نامه ای که در همان 

سال ها فرستادند از این قصیده ایشان 

تجلیل و تقدیر کردند. این دست شعرها 

با اینکه شعر آیینی است، اما به شدت 

سیاسی است.

نعمت میرزازاده شعری دارد برای شهادت حضرت 

علی(ع).

«دروازه سحر در انتظار آمدن کاروان صبح / آغوش 

مات و خسته خود را گشوده بود.»

او شخصیت های صدر اسلام را بهانه کرده بود 

برای بیان مسائل سیاسی روز. شعر «تبعیدی رَبذَه»

که درباره ابوذر است از همین دست شعرهاست:

«سایه بانش/ بارش خورشید/ بارگاهش/ آبی بام 

بلند آسمان دشت ....»

حتی خود محمدرضا شفیعی کدکنی چهارپاره ای 

دارند برای امام حسین(ع). شعر معترض سیاسی 

است، ولی برای امام حسین(ع) است.

از افرادی که در آن زمان نقش بسیار مؤثری داشتند 

می شود به حاج محمود اکبرزاده اشاره کرد. ایشان 

یکی از چهره های مذهبی و مداح و مدیحه سرای 

اهل بیت بود که شاعران رسمی به عنوان یک ادیب 

قبولش داشتند. من از زبان نعمت میرزازاده -که آن 

زمان با ما رفت وآمد داشت- وقتی با پدرم صحبت 

می کرد شنیدم که گفت ترغیب کننده و مشوقش به 

سمت این گونه شعرها؛ حاج محمود اکبرزاده بوده 

است. پدر من هم از شرکت کنندگان جلسه های 

انجمن فرخ بودند و قصیده ای صد بیتی دارند که 

به شدت سیاسی و اعتراضی است. نقش دکتر 

علی شریعتی و پدرشان استاد محمدتقی شریعتی 

نیز در فضای روشنفکری مسلمان آن سال های 

مشهد خیلی مهم بوده است.

دستگاه های امنیتی حداقل دو نفر از شاعران 

مشهد را به دلیل مواضع سیاسی شان بازداشت 

و زندانی کردند، یکی غلامرضا قدسی و دیگری 

نعمت میرزازاده. حمید سبزواری هم مخفی زندگی 

می کرد و فراری بود. از زبان آقای صاحبکار شنیدم 

که می گفت آن ها را تحت فشار قرار می دهند تا از 

آمدن کسانی که با نظام سر ناسازگاری دارند به 

جلسات جلوگیری کنند و اجازه شعرخوانی به آن ها 

ندهند، اما نشنیدم محفلی را تعطیل کرده باشند.
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نگاهی به جریان شعر اعتراضی مشهدِ پیش از انقلاب اسلامی

شاعران آزاده زیر بار ذلت نمی رفتند
 گروه فرهنگ و ادبیات

حال و خواسته های جامعه در زبان شاعرانشان موزون می شود،گاه به شکل ترانه خوانده و گاه به 

گزارش
صورت تک بیتی زمزمه می شود. گاهی هم مکتوب می شود؛ با اسپری و رنگ روی حافظه دیوارها،

نقش، یا با قلم و ماژیک روی پلاکاردها بر سر دست ها، بیرق. برای ملتیکه شعر با شیریکه خورده 

در جانش آمیخته شده و برای سنگ گورشان هم بیتیکنارگذاشته اند، این گونه ادبی چیزی است 

منفک ناپذیر از تمام شئون هستی شان. هنگامیکه شداید و تلخی ها بیشتر شود یا نارضایتی ها و اعتراضات بالا 

بگیرد، این شاعران هستندکه خواست های مردمشان را لای شعر می پیچند. دو انقلاب معاصر ایران نیز از این 

قاعده مستثنا نبود.انقلاب ها که بنیان کن ترین کنش سیاسی و رادیکال ترین شکل اعتراض به یک حکومت است،

مدت ها پیش از وقوع، نشانه هایش بروز میکند و نشانه ها را می شود در شعر شاعران هم پیدا کرد. در انقلاب 

مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ شاعران در میدان بودند. در اولی عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی و 

فرخی یزدی و چندین تن دیگر و در دیگری اخوان ثالث و شفیعیکدکنی و رضا براهنی و بسیاری دیگر، استبدادستیزی 

و آزادی خواهی را در شعرشان مطالبه میکردند.مشهدکه همیشه به عنوان قطبی برای شعر شناخته می شود، در 

جریان انقلاب هم بی صدا نبود. برای آشنایی بیشتر با فضای شعری مشهد و محافل آن پیش از انقلاب با محمد 

نیک و عباس ساعیگفت وگو کرده ایم. هر دو میگویند بخشی از شعر انقلابی در شعر آیینی بروز میکرده و البته 

در این نوع شعرها، شعر باکیفیت به ندرت دیده می شده است. گاهی هم شعرها آن قدر بوی خون می دادکه در و 

پنجره ها را می بستندکه به بیرون درز نکند.


